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الله سیدحسن مدرسآیت زمانھو  آشنایی با زندگی، شاھدی مظفر  
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ترین رجال سیاسی و مذھبی ایران زمین، در قریھ سرابھ کچو از توابع پرستالله سید حسن مدرس از نامدارترین و وطنآیت
 20ش پای بھ عرصھ وجود نھاد. در آن ھنگام حدود  1249ق /  1287شھرستان اردستان (در استان اصفھان) و در سال 

ای شد. پدر و جد او کھ از سادات طباطبایی و اصلاً زوارهسال از آغاز سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در ایران سپری می
 14تا سن  حسن مدرس شش سالھ بود بھ قمشھ در جنوب اصفھان مھاجرت کردند. مدرس بالاخصبودند، ھنگامی کھ سید

سالگی از محضر درس و تعلیم جدش میرعبدالباقی کھ خود از علمای آن روزگار بود بھره فراوان برد و پس از درگذشت 
سالگی جھت ادامھ تحصیل در علوم دینی و حوزوی بھ  16ایشان بر حسب وصیتی کھ کرده بود سید حسن مدرس در 
سالگی پدر خود  21سال بھ طول انجامید. مدرس در  13ھان حدود اصفھان مراجعت کرد. زمان توقف و تحصیل او در اصف

سالگی مدرس مرحوم شده بود.) مدرس در طول  14را نیز از دست داد. (پدر بزرگ فاضل و زاھدش میرعبدالباقی در 
ھ تن ازاساتید و علمای برجستھ آن روزگارحضورداشت کدوران تحصیل علوم دینی در اصفھان در محضر درس بیش ازسی

محمد توان ازآقا میرزاعبدالعلی مرندی نحوی، جھانگیرخان قشقایی وآخوند ملااساتید می ترین آن ازجملھ مھمترین و برجستھ
 کاشانی نام برد.

 مندی از محضر آیتق) جھت ادامھ تحصیل و بھره 1310ـ  1308م /  1892ـ  1890مدرس بھ دنبال واقعھ تحریم تنباکو (
شیرازی (صاحب فتوای مشھور تحریم تنباکو) راھی نجف شد و حدود ھفت سال نزد علما و اساتید علوم  میرزا حسنالله حاج

محمد الله سیدآیات عظام آخوند خراسانی، و آیتدینی و حوزوی آن دیار تلمذ اختیار کرد. چنانکھ خود ایشان تقریر کرده، 
گیری نھضت اند. ایشان از علمای مھم دوران شکل او بوده کاظم طباطبایی یزدی از بزرگترین و تأثیرگذارترین اساتید

 اند.مشروطھ در آغازین سالھای دھھ نخست قرن بیستم میلادی و پس از آن بوده
 

در رشتھ فقھ و اصول بھ تدریس پرداخت. این روند تا سالھای » جده کوچک«درس سپس بھ اصفھان بازگشت و در مدرسھ م
دھد بھ لحاظ مالی و نھایی انقلاب مشروطیت تداوم پیدا کرد. مدرس چنانکھ منابع موجود نشان می گیری و پیروزیاوج

ای داشت. با این احوال از ھمان آغاز دوران جوانی بھ مسائل سیاسی و اجتماعی اقتصادی زندگی پرمشقت و فقیرانھ
خی صاحبان قدرت و نفوذ کھ راه ناصواب علاقمندی نشان داد و ھمین امر موجب شد در زندگی و فعالیت خود با بر

پیمودند درگیر شود. چنانکھ پس از بازگشت بھ اصفھان و بھ خاطر اعتراض و مبارزه با موقوفھ خواران و حیف و میل می
مورد سوء قصدی » جده بزرگ«کنندگان اموال عمومی کھ بھ درگیری او با بعضی از حکام مستبد شھر انجامید در مدرسھ 

رار گرفت. پس از پایان دوره استبداد صغیر کھ مقرر شد پنج تن از علمای طراز اول در مجلس دوم مشروطیت نافرجام ق
حضور پیدا کنند، سید حسن مدرس با تأیید و تأکید علما و روحانیون نجف اشرف و اصفھان بھ عنوان نماینده مجلس برگزیده 

المنفعھ راھی تھران شد. بدین ترتیب دوران حضور مور عاماش در اصفھان برای اشد و پس از واگذاری منزل مسکونی
سودمند او در پنج دوره پیاپی مجلس شورای ملی (دوره دوم تا ششم) آغاز شد. مدرس کھ در دوران مشروطیت ھمراه با 

اه آشکارا علیشعلمای بزرگ اصفھان در انجمن ولایتی این شھر عضویت یافتھ و در دوران موسوم بھ استبداد صغیر با محمد
منعقد شده بود، بھ عنوان نماینده در  1328الحجھ ذی 28دوره دوم مجلس کھ در  195بھ مخالفت برخاستھ بود، فقط از جلسھ 

 مجلس حضور پیدا کرد.
ھای مجلس بھ ایراد سخن پرداخت و بھ دنبال آن طی جلسات آتی مجلس، نطق 1329محرم 19او برای اولین بار در جلسھ 

توانست در ارتقاء جایگاه مجلس را پی گرفت و خیلی زود حضور سودمند او در مجلس و نقش قاطعی کھ میکارشناسانھ 
شورای ملی بر عھده بگیرد، مورد توجھ نمایندگان، مجموعھ حکومت و دولت و مردم قرار گرفت. از جملھ مھمترین 

روسیھ در واپسین روزھای عمر این دوره از  حسن مدرس در مجلس دوم مخالفت صریح با اولتیماتومھای سیدگیریموضع
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بود کھ نھایتاً تحت فشار روسیھ تزاری و برغم مخالفت نمایندگانی از مجلس اولتیماتوم روسیھ  1329حجھ مجلس و در ذی
مبنی بر اخراج ھیأت مستشاری مالی امریکایی تحت سرپرستی مورگان شوستر از سوی دولت وقت ایران پذیرفتھ شد و بھ 

منحل شد. مدرس در دوره فترت میان مجلس دوم و سوم  1911دسامبر  14/  1290دی  3ل آن مجلس دوره دوم ھم در دنبا
السلطنھ وقت بھ مخالفت برخاستھ خواستار برگزاری ھر چھ سریعتر انتخابات دوره سخت با دیکتاتوری ناصرالملک نایب

 نماینده دوره سوم مجلس شورای ملی شد. سوم مجلس شورای ملی شد و نھایتاً ھم با رأی مردم تھران
 

با این احوال و بھ دنبال آغاز و تداوم جنگ جھانی اول و اشغال ایران توسط نیروھای متخاصم، مجلس دوره سوم بھ نیمھ 
نرسیده بھ تعطیلی گرایید بدین ترتیب تا برگزاری مجدد انتخابات دوره چھارم حدود ھفت سال فاصلھ افتاد. در شرایطی کھ 

ھای وسیعی از خاک ایران را اشغال کرده بودند، برغم اعلام بیطرفی ایران در جنگ جھانی اول، روس و انگلیس بخش
حسن مدرس در ھمگامی و توافق ضمنی با گروھی از رجال کشوری و لشکری و نیز نمایندگان مجلس از جملھ سید

ضاع بحرانی بھ قصد مھاجرت و تشکیل دولت موقت، وزیر وقت در اعتراض بھ اوالممالک نخستخان مستوفیمیرزاحسن
تھران را بھ سوی مناطق غربی ایران ترک کردند. در این میان گروھھای وسیعی از مردم نیز مھاجرین را بھ سوی غرب 

کردند. بھ طوری کھ در اندک زمانی نیروی نظامی قابل توجھی بھ طرفداری از موضع مھاجرین در قبال کشور ھمراھی 
گران انگلیسی و روسی در کرمانشاه و غرب کشور تشکیل شد. رھبران مھاجرین مدت کوتاھی پس از ورود بھ اشغال

خان) تشکیل دادند کھ در این کابینھ موقتی و بھ اصطلاح السلطنھ مافی (حسینقلیکرمانشاه، دولتی موقتی بھ ریاست نظام
شد ھدف از این اقدام جلوگیری از فشار مضاعف گفتھ می حسن مدرس وزیر عدلیھ و نیز اوقاف بود.دولت در سایھ سید

ای را روس و انگلیس بھ دولت مرکزی ایران در تھران بود تا ھرگاه تحت فشار اشغالگران بالاجبار تحمیل خلاف قاعده
تحمیلی ھا و تصمیمات متقبل شد، حکومت و دولت موقت مھاجرین با غیر قانونی خواندن دولت مرکزی در تھران، قرارداد

 قانونی و فاقد وجاھت اعلام کند.فوق را غیر
حسن مدرس چند بار از سوی افراد و گروھھای ناشناس مورد سوء قصد نافرجام قرار گرفت. گفتھ در طول این دوران سید

ایران  کنندگان از عوامل دولت بریتانیا و روسیھ تزاری بودند.پس از اشغال مناطق غربیھا و سوءقصدشد کھ تروریستمی
توسط نیروھای روسیھ تزاری دولت موقت مھاجرین خاک ایران را ترک گفتھ و حکومت خود را بھ اسلامبول منتقل کرد و 

حسن مدرس با سلطان عثمانی و رجال آن کشور ملاقات و گفت و گوھایی طی دوران حضور دولت موقت در اسلامبول سید
سیاسی و ارضی ایران از سوی کشورھای متخاصم در جنگ ھم اقدامات انجام داد. این دولت بالاخص جھت حفظ استقلال 

دیپلماتیک و سیاسی قابل اعتنایی انجام داد و در ھمان حال بھ انحاء گوناگون ستمکاری کشورھای روس و انگلیس را در 
کرد. فقط پس از  ایران و نیز تحمیل شرایط سخت سیاسی و اقتصادی و نظامی بھ دولتھای وقت ایران در تھران را محکوم

حسن مدرس بھ ایران بازگشت و در پایان جنگ اول بود کھ دولت موقت مھاجرین علت وجودی خود را از دست داد و سید
شرایط فقدان مجلس شورای ملی بھ مخالفت با دولتھای طرفدار بریتانیا پرداخت. بھ ویژه بھ دنبال آشکار شدن طرح عقد 

مدرس برای این کھ مخالفت خود «ھا مدرس بھ شدت بھ مخالفت با آن برخاست و انگلیسی الدولھ میان وثوق 1919قرارداد 
ھایی با مقامات روحانی بھ عمل آورد و شمشیر مخالفت را از رو بر کمر بست تشدید کرده باشد ملاقات 1919را با قرارداد 

 2»و وارد کارزار شد.
حسن مدرس و اقلیت کوچکی از مخالفان وی بھ مجلس رانش سیدرغم اعمال فشار و مداخلات شدید رضاخان و طرفدابھ

خواھی بھ شدت ادامھ داشت، مدرس مخالفت خود با آن را شورای ملی دوره پنجم راه یافتھ و در حالیکھ غائلھ جمھوری
ایندگان کماکان تداوم داد. مدرس بالاخص از ھمان نخستین جلسات دوره پنجم مجلس تلاش کرد از تصویب اعتبارنامھ نم

آمیز با رضاخان موضوع ھایی مفصل و در عین حال مخالفتطرفدار رضاخان جلوگیری کرده و با ایراد نطق
 .خواھی بدون پایھ و اساس او را با شکست و ناکامی روبرو کندجمھوری

آگاھی داشت، با  1299حسن مدرس پیشاپیش از جریان وقوع کودتای سوم اسفند  ھر چند برخی بر این باور ھستند کھ سید
وزیری این حال بھ دنبال کودتا و بھ دستور سیدضیاءالدین طباطبایی مدرس دستگیر و تا پایان دوران سھ ماھھ نخست

ضیاء در قزوین بھ حالت تبعید بھ سر برد مجلس دوره چھارم شورای ملی کھ انتخابات آن قبل از کودتا و در دوران سید
السلطنھ افتتاح شد و وزیری قوامضیاء و در دوران نخستشده بود، پس از سقوط سیدالدولھ برگزار وزیری وثوقنخست
حسن مدرس در مقام نماینده مردم تھران وارد مجلس چھارم شد. ایشان در این دوره از مجلس رھبر جناح اکثریت مجلس سید

کردمی بود و مکرراً در غیاب ریاست مجلس بھ عنوان نماینده اول رئیس، مجلس را اداره . 
 

حسن مدرس ھای غیر قانونی وی، سیداندازیبا آغاز تحرکات خلاف قاعده سردار سپھ در شئون مختلف و اقدامات و دست
ای در پیش گرفتھ بود، بھ تدریج در صدر مخالفان او قرار گرفت. او بھ ویژه رضاخان کھ در آغاز امر با او رفتار محتاطانھ

اش بر قشون و نیروھای نظامی از شأن و جایگاھی کھ در اختیارش جنگ و ریاست عملی را ھشدار داد کھ در مقام وزیر
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نھاده شده است، سوء استفاده نکند. بدین ترتیب رضاخان از ھمان نخستین ماھھای پس از کودتا با مخالف سرسختانھ و غیر 
دلیل عدم توجھ جدی بھ مشکلات مبتلا  ھای وقت را بھحسن مدرس مواجھ شد. مدرس در ھمان حال دولتقابل انعطاف سید
کاری و اھمال در انجام وظایف قانونی متھم کفایتی مورد پرسش و اعتراض قرار داده و آنان را بھ کمبھ کشور و بی

ساخت. با این احوال رضاخان کھ بھ تدریج ولی دائماً در حال تثبیت موقعیت خود در مجموعھ حاکمیت بود، و در حالی می
الممالک را فراھم ان نمایندگان مجلس طرفدارانی برای خود دست و پا کرده بود، موجبات سقوط کابینھ مستوفیکھ در می
آن مخالفت حسن مدرس نیز دولت مستوفی را بھ دلایل ضعفی کھ در آن راه یافتھ بود، مورد انتقاد قرار داده و با آورد. سید

اھرانھ درصدد بودند بازی را بھ نفع رضاخان خاتمھ دھند. اما ھنوز تا کرد، اما طرفداران سردارسپھ با صحنھ گردانی م
خان وزیری از سوی رضاخان مدتی زمان لازم بود. بدین ترتیب با ابراز تمایل مجلس میرزا حسناشغال پست نخست
ش توأم وزیری را با وزارت جنگبود کھ رضاخان پست نخست 1302وزیر شد و فقط در سوم آبان مشیرالدولھ نخست

خواھی را براه انداختھ بود، مدرس در ساخت. در حالی کھ در واپسین ماھھای عمر مجلس چھارم رضاخان غائلھ جمھوری
رغم اعمال فشار و مداخلات شدید رضاخان و طرفدارانش مقام نماینده مجلس سخت بھ مخالفت با این ترفند برخاست. بھ

بھ مجلس شورای ملی دوره پنجم راه یافتھ و در حالیکھ غائلھ  حسن مدرس و اقلیت کوچکی از مخالفان ویسید
خواھی بھ شدت ادامھ داشت، مدرس مخالفت خود با آن را کماکان تداوم داد. مدرس بالاخص از ھمان نخستین جمھوری

ھایی نطق جلسات دوره پنجم مجلس تلاش کرد از تصویب اعتبارنامھ نمایندگان طرفدار رضاخان جلوگیری کرده و با ایراد
خواھی بدون پایھ و اساس او را با شکست و ناکامی آمیز با رضاخان موضوع جمھوریمفصل و در عین حال مخالفت

روبرو کند. مدرس بھ ویژه نمایندگان دوره پنجم را برگزیدگان رضاخان و محصول دخالت عوامل او ارزیابی کرده و آنان 
آورد ھر چھ در حالی کھ رضاخان بھ نمایندگان ھوادارش در مجلس فشار می را فاقد شأن نمایندگی مردم در مجلس دانست.

ھای قدرت و حکومت نزدیک خواھی او را فراھم آورده وی را بھ فتح قلھسریعتر موجبات تأیید و تصویب طرح جمھوری
ا جایی کھ تا واپسین روزھای کوشید. تکنند، مدرس تقریباً یک تنھ و سرسختانھ در راه عقیم گذاردن این طرح توطئھ آمیز می

حسن مدرس طرفداران رضاخان در مجلس پنجم اساساً با پایمردی و مخالفت جانانھ سید 1303و اوایل فروردین  1302سال 
خواھی او پیدا نکردند. اما در این میان یکی از طرفداران رضاخان در آمیز موضوع جمھوریامکانی برای طرح موفقیت
محمد تدین) انجام داد و با پایان جلسھ رامی (احیاءالسلطنھ) خبطی بسیار مؤثر (و گویا با تحریک سیدمجلس، دکتر حسین بھ

حسن مدرس نواخت بھ طوری کھ عمامھ مدرس از سرش افتاد اما مجلس سیلی محکمی بر گوش سید 1302اسفند  27روز 
ه شد، بلکھ مانند کبریتی کھ بھ انبار باروت برسد صدای این سیلی نھ تنھا مانند رعد در تھران و اطراف منعکس وپراکند

خواھی قلابی چنان انفجاری در افکار و احساسات مردم پایتخت بھ وجود آورد کھ پیام آن شکست قطعی غائلھ جمھوری
ای رضاخانی و ناکامی قطعی در اردوی طرفداران رضاخان در داخل و خارج از مجلس بود. ملک الشعرای بھار در سروده

تنظیم کرده، بھ نقش قاطع سیلی خوردن مدرس در از میان برداشتھ شدن » نامھجمھوری«ھ بھ ھمین مناسبت و تحت عنوان ک
 خواھی رضاخان چنین اشاره کرد:غائلھ جمھوری

 دکاکین بستھ و غوغا بھ پا شد          از آن سیلی ولایت پر صدا شد
 روی اھل شھر وا شدبھ دولت            بھ روز شنبھ مجلس کربلا شد
 برای ضرب و شتم و زجر و کشتار           چو آمد در میان خلق سردار
 قشونی خلق را با نیزه راندند         دریغ از راه دور و رنج بسیار
 رضاخان را بھ جای خود نشاندند        ولی مردم بھ جای خود بماندند
 با افکار پیکار نشاید کرد            بجای گل بر او آجر پراندند

 دریغ از راه دور و رنج بسیار        بباید خواست از مخلوق زنھار
 خواھی ھم درباره تأثیر قاطع سیلی خوردنو کوھی کرمانی شاعر و منتقد دیگر غائلھ جمھوری

 خواھی رضاخان چنین سرود:مدرس در ناکامی طرح قلابی جمھوری
 مملکت آشفتھ ز غوغای تدین شد         شد مسخره جمھوری از آقای تدین

 پیر عجب خوب صدا دادآن سیلی بی          آواز جماعت ھلھ آواز خداداد
 یک ھاتفی از غیب مرا دوش ندا داد   آن سلطنت نیمھ رمق را چھ دوا داد
 شد مملکت آشفتھ زغوغای تدین     شد مسخره جمھوری از آقای تدین

الدین مزارعی نماینده شیراز و از طرفداران مدرس محیجبران شد و سید ھر چند سیلی دکتر حسین بھرامی بلافاصلھ
نوازتری را نثار بھرامی کرد اما موضوع سیلی خوردن مدرس از طرف تر و گوشای بھ مراتب سنگینبلافاصلھ کشیده

اخان و حامیان رضاخان با واکنش شدید و سریع مردم تھران و شھرھای بزرگ دیگر مواجھ شد و مخالفت با رض
ھزاران تن از  1302اسفند  28ای پیدا کرد تا جایی کھ کمتر از یک روز بعد و در خواھی قلابی او گسترش فزایندهجمھوری

 آمدند و خیلی زود آشکار شد کھ برغم تمھیدات گسترده مردم در مخالفت با این غائلھ در مسجد شاه و اطراف آن گرد
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خواھی و شخص رضاخان اکثریتی قابل توجھ از مردم کشور مخالفان جمھوریرضاخان و عوامل او در گوشھ و کنار 
 دھند.کشور را تشکیل می

خواھی بدین ترتیب و بھ دنبال سیلی خوردن مدرس در مجلس حتی در ترکیب نمایندگان مجلس در برابر موضوع جمھوری
تھ بھ حمایت از مدرس برخاستند.در ھمان حالی ھم اختلاف افتاد و بسیاری از طرفداران رضاخان بھ خیل مخالفان او پیوس

کوشید خواھی رضاخانی در بیرون از مجلس در حال گسترش بود، مدرس بھ انحاء گوناگون میکھ مخالفت با جمھوری
خواھی را در مجلس از اکثریت بیاندازد و ھمزمان با ایراد سخنان تند و قاطع در مخالفت با این پدیده تلاش موافقان جمھوری

ھای مختلف از صحن علنی مجلس دور ساختھ و مانع از رسیدن تعداد نمایندگان بھ کرد گروھی از نمایندگان را بھ بھانھمی
 با موفقیت بیشتری بھ کار گرفتھ شد. 1303حد نصاب رأی گیری شود. این طرح در آغازین روزھای سال 
خواھی ش در حالی بھ پایان رسید کھ طرح جمھوری 1302بر خلاف انتظار و خواستھ رضاخان و با پایمردی مدرس سال 
نتیجھ ماندن اقدامات خلاف قاعده سردارسپھ و طرفدارانش قلابی او دیگر شانسی برای موفقیت نداشت و نھایتاً ھم پس از بی

د رسید. با اعلام تسلیم رضاخان بھ پایان راه خو 1303فروردین  12خواھی در در داخل و خارج از مجلس غائلھ جمھوری
گیری کرد و این وزیری کنارهفروردین از نخست 18در این میان رضاخان کھ اعتبار و جایگاھش سخت آسیب دیده بود، در 

در حالی بود کھ مدرس مخالف سرسخت رضاخان در میان افکار عمومی جایگاھی بس رفیع پیدا کرده بود. در چنین 
وزیری و خلاصی از مخالفت در مجلس، وی باره او بھ مقام نخستشرایطی بود کھ طرفداران رضاخان جھت بازگشت دو

ای دور از صحن علنی مجلس بردند. در حالی کھ مدرس را بھ بھانھ اینکھ رضاخان درصدد است با او آشتی کند، بھ نقطھ
او رأی منتظر ورود رضاخان بود، نمایندگان طرفدار رضاخان بدون مواجھھ با حضور و مخالفت مدرس بار دیگر بھ 

 اعتماد دادند.
آقای ضیاءالملک فھمیدید رفقا چھ بلایی «کند کھ مدرس بھ او گفتھ بود: ضیاءالملک فرھمند از نمایندگان وقت مجلس نقل می

ھا مرا دزدیدند کھ در جلسھ خصوصی حاضر نشوم تا مجلس دیروز فلان فلان شده«بر سر من درآوردند؟ گفتم خیر گفت: 
خواھی فراکسیون اقلیت مجلس پنجم رسماً با با پایان غائلھ جمھوری 2»ردارسپھ اظھار تمایل نمایند.بدون مخالفت من بھ س

دادند تا ھای ناموفقی صورت میحسن مدرس اعلام موجودیت کرد. در ھمین زمان رضاخان و عوامل او تلاشرھبری سید
ھای جعلی ھم متوسل شدند. اما صداقت، سازیاستا بھ سندھا قلمداد کنند و حتی در این رمدرس را فردی وابستھ بھ انگلیسی

 پرستی مدرس بسیار فراتر از آن بود کھ این گونھ اقدامات سوء مشکلی قابل اعتنا برای او بوجود بیاورد.درستکاری و وطن
ل کرد. او در این آمیز دنباخواھی رضاخان مخالفتش با مدرس را کمتر رو در رو و بیشتر خدعھپس از پایان غائلھ جمھوری

ساخت کھ نسبت بھ باورھای دینی و گیری از سیاست فریب افکار عمومی روی آورده و چنین وانمود راستا عمداً بھ بھره
دھد اما در ھمان حال مأموران او در شھربانی وغیره بھ سیاست رعب و وحشت افکنی مذھبی مردم کشور پایبندی نشان می

 ادند.دو سرکوب مخالفان ادامھ می
ھای مفصلی بر ضد حسن مدرس بھ شدت این عمل سخیف را محکوم کرد، وی نطقبھ دنبال ترور میرزاده عشقی، سید

ھای طرفدار اقلیت مجلس و مدرس محرکین و ترورکنندگان ایراد کرد و این در حالی بود کھ بسیاری از نشریات و روزنامھ
حسن مدرس ھای غیر قانونی و خلاف قاعده رضاخان بود کھ سیدمال روشبھ دستور رضاخان توقیف شده بودند. بھ دنبال اع

دولت او را استیضاح کردند. رضاخان ھم کھ سخت از استیضاح وحشت داشت تلاش کرد  1303مرداد  7و اقلیت مجلس در 
ر روز ورود ھای خلاف رویھ عوامل خود در داخل و خارج مجلس استیضاح را بھم بزند. دبا اقدامات و جار و جنجال

رضاخان بھ مجلس طرفداران او شعار مرده باد مدرس ـ زنده باد سردارسپھ را سردادند. در واکنش بھ این شعار بلافاصلھ 
مدرس متھور و «از او استقبال کردند. در این ھنگام » زنده باد مدرس«طرفداران پرشمار مدرس ھم بدون محابا با شعار 

گوید: باد مدرس، آن جملھ تاریخی را می گفتند: مردهای کھ میرگردانیده و بھ آن دستھشجاع روی خود را بھ طرف جمعیت ب
 اگر مدرس بمیرد دیگر کسی بھ شما پول نخواھد داد.

مدرس در واکنش بھ شعارھای مخالفان چنانکھ خود سردارسپھ ھم شنید شعار زنده باد مدرس و مرده باد سردارسپھ را با 
ایی کھ رضاخان بھ شدت عصبانی شد و با مشت گره کرده بھ سوی مدرس حملھ کرد و چنانکھ صدای بلند سرداد. تا ج

داد. سردار سپھ قوی ھیکل بھ طرف مدرس رفت و با دست راست خود گلوی مدرس را گرفتھ بھ دیوار فشار می«شده: نقل 
از عقب سر سردارسپھ دو انگشت  سیدحسن زعیم (از نمایندگان مجلس) دید کھ نزدیک است پیرمرد ضعیف را خفھ کند،

راست خود را در دھان سردارسپھ گذارده بھ طوری کشید کھ نزدیک بود دھان سردار سپھ پاره شود. ناچار دست از گریبان 
مدرس برداشت ولی بھ طوری انگشتان زعیم را گاز گرفت کھ خون جاری شد والا سردارسپھ مدرس را خفھ کرده بود. بھ 

سپھ بھ عوامل خود دستور داد کھ ھنگام خروج از مجلس نمایندگان اقلیت را کھ استیضاح کرده بودند ھمین جھت ھم سردار
 3»مصدوم و مضروب نمایند.

با دست بھ مدرس اشاره کرد و «اما رضاخان کھ با اشاره یکی از وزرایش از ادامھ ضرب و شتم مدرس اجتناب کرده بود 
بھ مجرد خروج مدرس از مجلس ھم بار » ام ھستید. شما را از بین خواھم بردبا صدای خشن خود گفت: شما محکوم بھ اعد
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دیگر عوامل رضاخان او و ھمراھانش را بھ شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند تا مانع از استیضاح دولت او شوند و بدین 
کرد. اما مدرس اجتناب می افکنی رضاخان و عوامل او در مجلس از ادامھ استیضاح رضاخانترتیب با اعمال فشار و رعب

کماکان شجاعانھ مخالفتش را با رضاخان ادامھ داد و طی نطقی مبسوط اوضاع کشور را سخت ناگوار خواند و بھ طور 
 کنند.ھا و اقدامات خلاف قاعده رضاخان مماشات میضمنی نمایندگان مجلس را مورد انتقاد قرار داد کھ در برابر زورگویی

رضاخان در مرحلھ بعد جھت متقاعد کردن مدرس برای موافقت با فرماندھی او بر کل قوای نظامی کھ گام مھمی جھت 
تثبیت موقعیتش در مجموعھ حکومت و قدرت بود، دست بھ حیلھ زد و با مدرس از در دوستی وچاپلوسی وارد شد و با رفتن 

موافق مدرس را با اعطای فرماندھی کل قوا از سوی مجلس بھ خود  بھ منزل مدرس و ادای احترام و تملق تلاش کرد تا نظر
 جلب کند.

بود کھ البتھ  1304گام دیگر سردارسپھ و طرفدارانش تلاش برای گذرانیدن لایحھ انقراض قاجاریھ از مجلس در آبان 
گرفت. برغم ھمزمان با گسترش رعب و وحشت و ترور و قتل و بازداشت مخالفان سردارسپھ صورت عملی بھ خود 

 ھای سرسختانھ مدرس نمایندگان طرفدار وی در مجلس بھ این لایحھ رأی مثبت دادند.مخالفت
کرد اضافھ نمود کھ: مدرس درحالی کھ صحن علنی مجلس را در انتقاد بھ رأی مثبت نمایندگان بھ این ماده واحده ترک می

آغاز انتخابات دوره ششم مجلس شورای ملی تقلبات  بدین ترتیب و با 4»صد ھزار رأی ھم بدھید خلاف قانون است.«
رضاخان و عوامل او در شھربانی، شھرداری و فرمانداری و غیره در جریان انتخابات گسترش چشمگیرتری پیدا کرد و 

حسن مدرس در رأس فقط اقلیت بسیار کوچکی توانستند با رأی طبیعی مردم بھ کرسی نمایندگی دوره ششم تکیھ بزنند. سید
ین اقلیت قرار داشت. اما نظیر دوره سابق از ھمان نخستین جلسات مجلس مخالفت خود را با اعتبارنامھ نمایندگانی کھ بھ ا

دستور رضاشاه و مداخلھ عوامل او پیروز از انتخابات اعلام شده بودند، آغاز کرد و این در حالی بود کھ رعب و وحشتی 
حاکم شده و مخالفان رضاشاه با شدت و سرعت ھر چھ تمامتری سرکوب مثال زدنی در عرصھ سیاسی، اجتماعی کشور 

شدند. مدرس طی جلسات نخست مجلس صراحتاً از دخالت نظامیان وعوامل رضاشاه در انتخابات سخن بھ میان آورده و می
ر جلو مسجد گروھی از عوامل رضاشاه ایشان را د 1305آبان تداوم مخالفتھای بدون پروای او سبب شد تا روز ھفتم 

 سپھسالار ھدف چند گلولھ قرار دھند.
اما چنانکھ در منابع تاریخی جریان آن بھ طور مفصل ذکر شده است عمدتاً بھ خاطر مھارت و تیزھوشی مدرس تیرھای 

 ھا نتوانست بھ عمر ایشان خاتمھ دھد.تروریست
رفت آن میشھربانی ھجوم بردند کھ بیم با پخش خبر ترور مدرس جمعیت زیادی از مردم پایتخت بھ سوی بیمارستان 

مأمورین شھربانی و دیگر عوامل رضاشاه موجبات قتل مدرس را فراھم آوردند. نھایتاً با ھمت مردم مدرس مجروح ولی 
سخت پرتوان و باروحیھ قوی از بیمارستان تحت کنترل شھربانی بھ بیمارستان احمدی در خیابان سپھ انتقال داده شد. 

اقدامی عوامفریبانھ از محل حضورش در مازندران پیام احوالپرسی برای مدرس ارسال کرد و پاسخش داد کھ رضاشاه در 
 5».بھ کوری چشم دشمنان مدرس نمرده است:«

نقشھ ترور کھ طرح شد رضاخان تعمداً بھ مازندران مسافرت نموده بود تا گفتھ شود ترور مدرس در غیبت و «شد: گفتھ می
بدنبال ترور مدرس نمایندگانی اندک بھ حمایت از » و ترور طبیعی و بدون دخالت شھربانی بوده است. مسافرت شاه بوده

مدرس برخاستند. ولی اکثر نمایندگان طرفدار رضاشاه در این باره بھ ایراد سخنانی عبث و انحرافی پرداختند.اما از آنجایی 
ین واقعھ و مسببین اصلی آن در نشریات و مجامع رسمی کھ رعب و وحشت قابل توجھی در عرصھ کشور حاکم شده بود ا

ھا را در روز دوره معالجھ ناشی از اصابت گلولھ تروریست 64انعکاس روشنی و آشکاری پیدا نکرد. مدرس حدود 
 ھا وبار دیگر در جمع نمایندگان حضور پیدا کرد. نطق 1305دی  11مجلس در یکشنبھ  47بیمارستان گذرانید. او از جلسھ 

اظھار نظرھای مدرس در مجلس ششم پیرامون مسائل مختلف مبتلا بھ کشور از مھمترین مباحث مطروحھ در این دوره از 
کرده دھد کھ او در مقام ایفای نمایندگی مجلس وظایف محولھ را با جدیت تمام دنبال میرود و نشان میمجلس بھ شمار می

 حسن مدرس با او ھمراھی کرد.ھم سید 1306در آبان  آقا نورالله اصفھانیاست. در جریان قیام حاج
پروایی نظیر داد کھ رضاشاه برای مدتی طولانی نخواھد توانست وجود مخالف بیشواھد و مدارک موجود نشان می

د ھای مدرس را چشیده و بارھا توسط او تحقیر شده بود، مایل بوحسن مدرس را تحمل کند. او کھ سالھا طعم تلخ مخالفتسید
در اولین فرصت او را از سر راھش بردارد. مجلس ششم بھ آخرین عرصھ مخالفت اقلیت بسیار کوچک تحت رھبری 

الله مدرس با اقدامات رضاشاه تبدیل شد وبا پایان این دوره آشکار شد کھ دیگر ھیچگاه مخالفان رضاشاه امکانی برای آیت
 رد.ورود دوباره بھ مجلس شورای ملی را پیدا نخواھند ک

در حالی کھ رعب و وحشت بر کشور حاکم شده بود، مأموران شھربانی با درایت و مباشرت سرتیپ محمد درگاھی 
مدرس را شب ھنگام و بھ طرز بسیار  1307مھر  16(معروف بھ محمد چاقوکش) رئیس کل شھربانی در روز دوشنبھ 

ور افتاده خواف در جنوب شرقی استان خراسان تبعید ای دستگیر کرده و چنانکھ مطلوب رضاخان بود بھ شھرستان دزننده
سال در این منطقھ بدون این کھ امکانی برای مراوده و ملاقات با بستگان و اطرافیانش را داشتھ باشد  9کردند. ایشان حدود 
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 1316دھم آذر زندگی محقر و پر درد و رنجی را پشت سر نھاد و نھایتاً بھ دستور رضاخان بھ کاشمر انتقال یافت. در شب 
در پایان یک روز از ماه رمضان و در حالی کھ بھ انتظار افطار نشستھ بود، مأمورانی از شھربانی او را در محل اقامتش با 

اش وی را خفھ نموده و ناجوانمردانھ بھ شھادت رسانیدند. مدرس کھ در طول دوران چای مسموم کرده و سپس با عمامھ
اش در ھنگام شھادت عبارت دارایی«انباری برای استفاده عموم مردم ساختھ بود،  ک آبطولانی تبعیدش در شھر خواف ی

ریال آن خرج تکفین و تدفین وی شد) یک جلد قرآن، یک عینک، یک عصای چوبی، یک  12ریال وجھ نقد (کھ  30بود از: 
 6».حولھ حمام، یک سجاده نماز و یک پیراھن کرباس

بود کھ دادگاھی برای شناسایی و محاکمھ جنایتکاران دوره  1321از ایران و در سال قط پس از عزل و تبعید رضاشاه 
حسن مدرس تشکیل شد و تعدادی از مأموران شھربانی بھ اتھام حکومت خشن و غیر انسانی رضاشاه و از جملھ قاتلین سید

ر شد کھ بھ دستور مستقیم رضاشاه قتل مدرس و دھھا تن دیگر از رجال و مردم کشور دستگیر و محاکمھ شدند. سپس آشکا
الدین مختار) رئیس وقت شھربانی کل کشور؛ اند: سرپاس مختاری (رکنحسن مدرس دست داشتھافراد زیر در شھادت سید

 کاظم جھانسوزی؛ پاسیار منصور وقار.الله خلج، یاور محمدرسدبان دوم محمود مستوفیان؛ حبیب
حسن مدرس را بھ قتل پاسیار نوایی رئیس شھربانی خراسان دستور داده شده بود تا سیدگفتھ شده است کھ قبل از آن دوبار بھ 

بھ تھران احضار و پاسیار منصور وقار  1316آبان  30برساند. اما او ھر دو بار استنکاف کرده بود. بھ ھمین دلیل او را در 
 م برساند.را بھ ریاست شھربانی خراسان منصوب کرده تا مأموریت محولھ را بھ انجا
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